
آیــا هیچ‌وقــت بــه دنبــال شــغلی غــر از بازیگــری بوده‌ایــد؟

واقعــا تــا بعــد از دانشــگاه بــه خــودم اجــازه نــدادم بازیگــری را امتحان 
کنم. بخش زیادی از این موضوع به والدینم و حمایتی که همیشه 
از مــن کردنــد مربــوط می‌شــد. حــس می‌کــردم بیشــتر از ایــن بــه آن‌ها 
ــالا  ــی، ح ــات عال ــت تحصی ــون باب ــم »ممن ــط بگوی ــه فق ــکارم ک بده
می‌خواهــم بازیگر شــوم.« هیچ‌وقت به من نگفتند چــه کاری انجام 
بدهــم، هرچنــد فکــر می‌کنم مادرم مخفیانه دوســت داشــت وکیل 
 LSAT شــوم — کــه بــد هــم بــه نظر نمی‌رســید، برای همیــن در آزمــون
شــرکت کــردم. امــا بعــد از دانشــگاه، چنــد نفــر از دوســتانم داشــتند 
بــه شــیکاگو می‌رفتنــد تــا شانسشــان را در بازیگــری امتحــان کننــد و 
پرســیدند آیــا می‌خواهــم در اجــاره یــک آپارتمــان ارزان شــریک شــوم 
یــا نــه. والدینــم کامــاً موافــق بودنــد و گفتنــد: »حتمــا. اگــر چیــزی را 

واقعــا دوســت داری، بایــد امتحانــش کنی.«
ــداد،  ــواب ن ــر ج ــم: »اگ ــودم گفت ــا خ ــردم، ب ــروع ک ــری را ش ــی بازیگ وقت
تاریــخ درس می‌دهــم و عصرهــا مربــی هاکــی یــا لاکــراس می‌شــوم.« و 

ــم. ــق باش ــتم موف ــم می‌توانس ــردم در آن ه ــر می‌ک ــتش فک راس


